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حافظ

ای صبا گر به جوانان چمن باز رَسی
خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

از ابتدای‌مــاه محــرم، اگر دقت کرده باشــید در شــهر 
تهران به جز پرچم‌های عزاداری حســینی، بیلبوردهای 
متفاوتی را دیده‌اید که عناصر مرتبط با فرهنگ عاشــورا 
و محرم و کتیبه‌های خطــی قدیمی مرتبط بــا این ایام 
در آنهــا به نمایش در آمده که کتیبه‌ها اشــعار شــاعران 
سوگوارحسینی را یادآور می‌شــوند. 2رویداد »نگارخانه 
عاشورایی تهران« و »کتیبه‌های خطی اشعارعاشورایی« 
محرم امســال حال و هوای دیگری به پایتخت بخشیده و 
تصاویری از مضامین عاشورایی و اشــعاری در وصف امام 
حسین)ع( و ایام سوگواری محرم، فضاهای شهر تهران را 
آماده برگزاری مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان امام 
 حسین)ع(، حضرت عباس)ع( و یاران باوفایشان کرده است. 
این دو رویداد که به همت ســازمان زیباسازی شهر تهران 
برگزار شده، تنها برنامه‌های شهری‌ماه محرم نیست و علاوه 
بر اینها، رویداد نقاشیخط »نشان عاشقی« و پارچه‌نویسی 
»کاتبان سوگ« نیز راویان هنر و فرهنگ عاشورایی در شهر 
هستند که در این ‌ماه برگزار می‌شــوند. در رویداد »نشان 
عاشقی« بیش از ۳۰۰اثر منتخب نقاشیخط )کالیگرافی( 
توســط هنرمندان روی عَلمَ‌های عاشــورایی نقاشــی و 
خطاطی شده که در سطح شــهر تهران اکران شده است. 
در رویداد »کاتبان ســوگ« که خطاطی اشعار عاشورایی 
روی پارچه‌هاســت نیز ۵۰هنرمند، ۲۵۰اثر را با استفاده 
از اشعار محرم و عاشــورایی کتابت کرده‌اند که در فضای 
شهری پایتخت به نمایش گذاشــته شده است. همچنین 
اثر حجمی بین‌الحرمین با نورپردازی ویژه در کنار آرامگاه 
شهدای گمنام دریاچه چیتگر از دیگر خلاقیت‌های اداره نور 
و مبلمان شهری سازمان زیباســازی شهر تهران است که 

برای ایام سوگواری سید و سالار شهیدان اجرا خواهد شد.

ادبیات آمریکای لاتین بخش مورد 
علاقه من اســت. اگر کتابفروشی 
برایم غریبه باشد و تابلو و راهنمایی نداشته باشد، دنبال اسم 
مارکز بزرگ می‌گردم، آن را که پیدا کنم حوالی‌اش می‌شود 
محدوده دلخواهم. چرخ می‌زنم و از دیدن نام‌ها و کتاب‌های 
قدیمی و قبلا خوانده‌شده، همان اندازه به‌وجد می‌آیم که از 

کتاب‌های تازه.
حدودا یک سال پیش در کتابفروشی محل، طبقه ادبیات 
لاتین را نــگاه می‌کردم که مــردی جــوان نزدیک آمد. 
نمی‌شــناختمش اما برخوردش معرفی‌اش کرد. پرسید: 
»به ادبیــات آمریکای لاتیــن علاقه دارید؟« ســرم را به 
نشانه تأیید تکان دادم و فهمیدم مسئول تازه بخش کتاب 

بزرگسال است.
گفت: »از ماشادو دِآسیس چیزی خوانده‌اید؟« گفتم: خیر 
و او شبیه ماهیگیری که طعمه‌اش لقمه دندان‌گیری بوده، 
سریع کتابی را از بین »پاییز پدر سالار« و »کینکاس بوربا« 
بیرون کشید و سمتم گرفت: »اینو بخونید، دعام می‌کنید.« 
نام مرموز کتاب که »خاطرات پس از مرگ براس کوباس‌« 
بود و جلدی که 2انسان شبیه فرشته یا 2فرشته انسان‌نما 
را نشــان می‌داد، من را مردد کرد. پرسیدم: »ترسناکه؟« 
خندید و تأکید داشت رمانی عاشقانه پیشنهاد داده است 
که اگر یک صفحه از آن را بخوانم ادامه ندادنش سخت‌تر از 
ادامه دادنش است. توضیحات خوبی بود، اما آن چیزی که 
قانعم کرد کتاب را بخرم نام مترجم بود. نام عبدالله کوثری 
از آن کدهایی است که اگر روی کتابی ببینم نیم بیشتری از 
مسیر انتخاب را رفته‌ام. کتاب را شروع کردم. اطلاعاتی که 
مسئول کتابفروشی داده بود، درست بود؛ خاطرات پس از 
مرگ براس کوباس، رمان گیرایی است که راوی مرده آن 
را در 160فصل کوتاه نوشته اســت و هرچند کتاب از سر 
فراغت نوشته شده، آن هم با فراغت آدمی که دیگر دلشوره 
گریز زمان را ندارد، اما خواندنش راحت است. من در مسیر 
خواندن این کتاب بود که به خط کشیدن و هایلایت کردن 
جملات رو‌ آوردم. اینکه بعضی جملات را بخوانم و رد شوم 
برایم کافی نبود. باید برایشان کاری می‌کردم تا لابه‌لای این 
293صفحه گم نشوند؛ برای همین ترس از خط‌خطی شدن 
کتاب را کنار گذاشتم و دیگر یک مداد مشکی و یک هایلایتر 
سبز کنار دستم بود و همزمان که پیش می‌رفتم بخشی از 
ذهنم را پیش جملات هایلایت شده جا می‌گذاشتم. کتاب 
که تمام شد برای بیشتر خواندن از نویسنده‌‌ای برزیلی که 
تازه کشف کرده بودم به کتابفروشی برگشتم. کینکاس بوربا 
را برداشتم و هرچند پشت جلد کتاب عشق را از مضامین 
اصلی کتاب معرفی کرده بود، اما می‌دانستم جملات ماشادو 
دِآسیس به فلسفه نزدیک‌تر ایستاده است تا به عشق و شاید 
اصلا عشق از نظر نویسنده همین اندازه فلسفی است. قرار 
داشتم از مسئول جدید بخش بزرگسال تشکر کنم، اما هرچه 
سر چرخاندم جوان را ندیدم. جای مسئول قبلی با دختری 
جوان پر شــده بود، اما خودم می‌دانستم انتخاب کینکاس 
بوربا را هم مدیون معرفی او هستم. کتاب تازه را برداشتم و 

جوان را در دلم دعا کردم.

قاب‌های عاشورایی 

صراحت نویسنده‌ای مرده

شهر من

کتابخانه تابستان

زندگی پدیا

جهان نما

معلم‌های محیط‌زیست می‌آیند

زندگی رؤیایی

هر بچه‌ای که به محیط‌زیست علاقه پیدا می‌کند و حواس‌اش 
جمع می‌شود که زباله‌تر را از خشک جدا کند، در مصرف آب و 
برق صرفه‌جویی کند، کیسه‌های پارچه‌ای را جایگزین کیسه‌های 
پلاستیکی کند و...همه این کارها را یا مادر خانواده انجام داده و 
به فرزندش هم آموخته یا توی مدرسه معلمش گوشزد کرده که 
باید هوای محیط‌زیستش را داشته باشد. شاید برای همین است 
که مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست تصمیم گرفته‌اند 
برای حفاظت بیشتر از محیط‌زیســت، از همکاری و مشارکت 
زنان و معلمان بازنشسته استفاده کنند. معاون این سازمان گفته 
که زنان از کنشــگران اصلی محیط‌زیست محسوب می‌شوند و 
می‌توانند در خانواده و جامعه نقــش مهمی را ایفا کنند. ضمن 
اینکه زنان در مدیریت انرژی مانند مصرف بهینه آب و برق و... 
مؤثر هستند و با بهره‌مندی از نقش آنان می‌توان به نتایج مؤثری 

در حفاظت از محیط‌زیست دست یافت.
البته مســئولان محیط‌زیســتی هنوز اعلام نکرده‌اند که این 
همکاری قرار اســت به چه صورت باشد و این قشر به چه شکل 
می‌توانند در این طرح مشارکت کنند. اما چیزی که مسلم است 
اینکه زنان و همینطور معلمان بازنشسته می‌توانند در ایجاد و 
برپایی کمپین‌های زیســت‌محیطی نقش پررنگی ایفا کنند و 
راهنمای گروه‌های کوچکی باشند که برای حفاظت از محیط 

زندگی‌شان تلاش می‌کنند.

میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا، دست‌کم یک‌بار به سرشان 
 زده که قید و بندهــای زندگی مــدرن را فراموش کنند، 
دارو ندارشان را بفروشــند و خانوادگی سیر و سفر در دنیا 
را شــروع کنند. پروژه معمولا در حد »ای کاش می‌شد« 
متوقف می‌شود و کمتر می‌شنویم زوجی دست بچه‌هایشان 
را بگیرند و به جاده بزنند. اما یک زوج در آمریکا، خرق‌عادت 

و واقعا همین کار را کرده‌اند.
مت و لئا پریور از کارشــان اســتعفا داده‌اند، همه‌‌چیز را 
فروخته‌اند و الان حدود یک‌هفته اســت که سفر زمینی 
دور دنیای خود را شروع کرده‌اند. این زوج در این سفر تنها 
نیستند و جک و شارلوت، پسر 3ساله و دختر یک‌ساله‌شان 

را هم همراه خود دارند.
سفر در خون این خانواده اســت؛ این زوج در سال 2011 
نخستین‌بار همدیگر را در لائوس دیدند. هر دو در حال سفر 
به دور دنیا بودند و چند سال بعد، با یکدیگر ازدواج کردند 
و همیشه آرزو داشتند به‌صورت خانوادگی به دور دنیا سفر 
کنند. این خانواده یک ماشین شاســی‌بلند و یک کاروان 
خریده‌اند و سفرشــان را از لندن، شهری که در آن زندگی 
می‌کردند، شروع کرده‌اند. آنها در این سفر دور و دراز، طی 
5سال از 100کشور عبور خواهند کرد. بعد از اروپا، آنها به 
خاورمیانه و آســیای میانه خواهند آمد و از آنجا به چین، 
هیمالیا، آسیای جنوب‌شرقی، آسیاپاســیفیک، آفریقا و 

آمریکا خواهند رفت.
آنها در این سفر که آن را »پروژه زمین وحش« می‌خوانند، 
داستان سفرشان را در وب‌ســایت خودشان و شبکه‌های 

اجتماعی منتشر خواهند کرد.
پدر خانواده درباره این سفر گفته اســت: »ما تا وقتی که 
بچه‌ها گرفتار مدرسه شوند، زمان کمی داریم؛ بنابراین فکر 
کردیم اگر قرار اســت به‌صورت خانوادگی کاری متفاوت 

انجام دهیم، ‌الان وقتش است.«
آنها به جز یک ماجراجویی خانوادگی، اهداف دیگری هم 
دارند و امیدوارند سفرشــان به محافظت از حیات‌وحش و 

محیط‌زیست کمک کند.
مت و لئا پیش از انجام این ســفر، بــا گروه‌های مختلفی 
در سراســر دنیا مشــورت کرده‌اند تا متوجه شوند چطور 
می‌توانند به حفظ تنوع زیســتی و محیط‌زیســت کمک 
کنند. علاوه بر آن، آنها هدف دیگری هم از این سفر دارند. 
لئا در این‌باره گفته است: »امیدواریم که طبیعت و حمایت 
از دیگران بخشی از دی‌ان‌ای بچه‌هایمان شود، اما اینکه این 
سفر در آینده آنها را به کجا خواهد رساند، کاملا به‌خودشان 

ربط دارد.«

دریچه

سال‌ها گذشت، لبخندها پهن‌تر شد
بخــش مهمــی از خاطره‌ها در 
عکس‌ها ابدی می‌شوند و مرور 
زمان هم نمی‌تواند آن خاطره‌ها را پاک کند. »سام فار« از 
این ویژگی استفاده کرده و از سال 1970میلادی تاکنون، 
هر دهه، یک عکس سلفی از خود و آرایشگرش گرفته است. 
در این عکس‌ها علاوه بر تغییر چهره این 2 نفر، دوربین‌ها و 
قیمت آنها نیز به‌تدریج تغییر می‌کنند و این نیز ویژگی دیگر 

این عکس‌های سلفی است.
ســام فار که عکاس روزنامه »فوتوژورنالیســت« اســت، 
نخستین بار در سال 1973میلادی، سلفی سیاه و سفیدی 
از خود و آرایشگرش گرفت. این عکس با دوربین رولیفلکسی 
گرفته شــد که قیمت آن 100پوند بود. این قیمت برای 
 این دوربین رقم بالایی بود. فار می‌گوید علت نخســتین 
سلفی ام ، میل به عکس گرفتن از خودم بود؛ چون به‌دلیل 
شغلم همواره از دیگران عکاسی کرده‌ام. طی 50سالی که 
فار از این سوژه عکاسی کرده است، 5بار یعنی در سال‌های 
1973، 1985، 2007، 2015و 2023میلادی عکس‌ها را 

به اسم Giuseppe’s of Bath، ثبت کرده است.

در هر عکس لبخند آرایشگر با افزایش صمیمیت بین این‌دو، 
 بزرگ‌تر و شاخص‌تر شده اســت؛ علاوه براینکه سام فار، 
هر بار از دوربین جدیدی برای عکاســی استفاده کرده و 
عکس اخیر که در سن 78سالگی آرایشگر به ثبت رسیده 
با موبایل آیفون است. آرایشگر مدل موهای عکاس را تغییر 
نداده و به همین دلیل به او » بیتل پیر« می‌گوید. طی این 
سال‌ها، مکان عکاسی 3 بار تغییر کرده است. نیکی، دختر 
سام فار می‌گوید که احتمالا این آخرین عکاسی اوست؛ چرا 

که پدرش دچار پارکینسون است و دیگر نمی‌تواند دوربین 
را به‌دست گیرد.

جو، آرایشگر سام، همه این ســال‌ها از عکس‌ها لذت برده 
و آن عکس‌ها را در فضای مجازی منتشــر کرده اســت. 
نکته خــاص همه ایــن عکس‌ها، حس مثبت و شــاد هر 
 دوی آنها در عکس است. ســام فار، عکاس سابق روزنامه

 Bath Evening Chronicle می‌گویــد که همواره به 
جو- آرایشگر خود- چسبیده است.

گرینویچ
کوری در ماراتن گریه

یک کمدین و اینفلوئنسر نیجریه‌ای، در یک ماراتن گریه، 
چنان به چشم‌هایش فشــار آورد که برای نزدیک به یک 
ساعت نابینا شد. این مرد برای اینکه رکورد طولانی‌ترین 
گریه دنیا را به نام خود ثبت کند، ماراتن 100ساعته گریه 
کردن را شروع کرده بود اما تنها 6ساعت بعد از شروع این 
رکوردگیری، با عوارض جانبــی گریه بیش از حد مواجه 
شد و بینایی‌اش را از دست داد. البته او خوش‌شانس بود 
که این حالت کمتر از یک ســاعت طول کشید و دوباره 
چشم‌هایش بینا شد. این مرد جوان در حالی مدعی شده 
که می‌خواسته این رکورد را در کتاب گینس بشکند که 
گینس در توییتی گفته اصلا رکورد طولانی‌ترین گریه دنیا 

را ثبت نکرده است.

ماهی دهان آبی 

 

یک ماهیگیر در آمریکا، به‌صــورت اتفاقی یک ماهی 
عجیب را صید کرده و حســابی ســر و صدا به پا کرده 
است. جان برد مثل همیشــه  در ویرجینیا ماهیگیری 
می‌کرد که ناگهان یک ماهی نســبتا بزرگ به قلابش 
خورد. اما چیزی که تعجب او و بعدا مردم و کارشناسان 
را برانگیخت، ‌رنــگ آبی دهان این ماهــی بود. خیلی 
زود عکس این ماهی دست به‌دســت شد تا اینکه نظر 
کارشناســان محیط‌زیســت را هم جلب کرد. آنها هم 
رنگ دهان آبی این نوع مخصوص ماهی را بســیار نادر 
خواندند و گفتند که دلیل این پدیده، جهش ژنتیک در 
این ماهی بوده است. به جز رنگ دهان، بقیه بدن ماهی 

طبیعی بوده است.

گروگان باهوش

یک گروگان نوجوان در آمریکا، با نوشتن یادداشت‌های 
»کمکم کنید« و انداختن آنها جلوی رهگذران، موجب 
نجات خودش شده است. این دختر نوجوان را یک مرد 
61ساله به گروگان گرفته بود. این مرد روی دختر اسلحه 
کشــیده و او را تهدید کرده بود که اگر داد و بیداد کند، 
به او آسیب خواهد رساند. در ادامه، این مرد دختر را با 
یک ماشین به مکان دیگری می‌برد. در بخشی از مسیر، 
پیرمرد در جایی پارک کرده و دختر باهوش، با نوشتن 
یادداشــت و انداختن آنها جلوی رهگــذران، به مردم 
هشدار داده بود. رهگذران پلیس را در جریان گذاشتند 
و درنهایت، این دختر از دســت این مجرم ســابقه‌دار 

نجات پیدا کرد.

فاطمه اشرف

مهتاب خسروشاهی

اینجــا قــرار اســت 
عـزاخـــانه‌ای مصوّر 
باشــد. یک گالری عاشــورایی با در و دیواری 
سیاهپوش در این روزهای منتهی به یوم‌الحزن. 
می‌خواهیم برویم به دل تاریخ سوگواری ایرانیان 
معاصر به قدر و قدّ یک‌ونیم سده اخیر و لابه‌لای 
آلبوم عزاداری گذشــتگانمان تورق کنیم. نیت 
کرده‌ایم با این مقصود و منظور تا هم خاطره‌بازی 
کرده باشیم و هم ســری چرخانده و نقبی زده 
باشیم به نسل پدران‌مان. به احترام و احتشام همه 
سینه‌زنان حسینی در دهه اول محرم  اینجا چراغ 

ماتمکده‌‌ای از جنس قاب عکس روشن است.

»تیمچه مظفّریهّ« را چشــم‌‎نوازترین قسم بازار 
تبریز توصیــف کرده‌اند. مأمــن فروش فرش 
این خطّه که چون در اواخــر روزگار ولی‌عهدی 
مظفّرالدّین‌شاه، در ســال 1305 قمری، یعنی 8 
سال پیش از ترور سلطان صاحبقران و 19 سال 

قبل از امضای فرمان مشروطه به‌دست سرمایه‌دار 
نامدار، حاج شیخ محمدجعفر امینی قزوینی بنا 
شد، مظفّریهّ نامش نهادند و این عکس عاشوراییِ 
»علی‌خان والی« باید پس از تاریخ بوده باشــد. 
اگرچه به گواه تاریخ، او در بهــار 1298 قمری 
)1260 خورشــیدی( در فاصله میان حکومت 
مراغه و ارومیه، چندماهــی را در تبریز گذراند 
اما چون بر بالای عکس، به خطّی خوش، عبارت 
»تیمچه مظفّریهّ« ذکر شده، باید زمان عکس را به 
عاشورای سال‌های سپس‌تر و تا پیش از سال 1312 

قمری نسبت داد. عکسی که اگرچه در آن چهره‌ها 
به‌درستی عیان نیستند امّا همین هیاهو و همهمه 
از عزاداری پرشوری در میانه تصویر حکایت دارد 
که ایستاده یا نشسته به ســخنان واعظ گوش 
می‌دهند و روزنه‌های نوری که از ســقف تیمچه 
بر خیل سوگواران می‌تابد، تلألویی دیگرگون به 
این قاب داده است، و حجره‌هایی یکسره بسته‌اند 
و طاقه پارچه مشــکی‌ای که دورتادور تیمچه 
را  سیاه‌پوش کرده است. این همه یعنی شوری 

مقدّس در این قاب، در جریان است.

حمیدرضا محمدی

قابِ عزا

هیاهوی مقدس

نذر سرخ 
بارها گفتیم و امــروز در جای‌جای کشــورمان داریم 
دست‌به‌دست هم ثابت می‌کنیم که عشق به اباعبدالله)ع( 
فقط عزاداری و اشک نیســت. محرم بهانه شروع برای 
انتشار هرچه خیر و خوبی اســت. در این دنیا و این‌ ماه 
برایمان مکتب عشق است و اباعبدالله دبیر و سفیر این 
مهر و مهربانی. این بار هم به عشــق حسین)ع( زندگی 
می‌بخشــیم و خون می‌دهیم. پویش نذرخون با شعار 
»اهدای خون، فرهنگ حسینی نزد عاشقان« همزمان 
با فرارســیدن ایام محرم در بیشتر استان‌ها آغاز شده 
تا نجات‌بخش زندگی افرادی باشــیم که حیات‌شــان 
وابسته به اهدای خون اســت. به‌گفته مدیر‌کل انتقال 

خون در چند استان کشور با افزایش دمای هوا، میزان 
مراجعه‌کننــدگان کاهش پیدا می‌کنــد؛ درحالی‌که 
بیماران تالاسمی‌، دیالیزی‌ها، سرطانی‌ها و هموفیلی‌ها 
نیازمند خون هســتند. این را هم باید بدانیم که نیاز به 
خون همیشگی است و با توجه به اینکه بیماری و عمل 
جراحی دائمی است، اهدای خون هم باید در تمام فصول 

استمرار داشته باشد. برخی فرآورده‌های خونی 
مانند پلاکت هم بایــد به‌صورت روزانه 

تهیه شــود. پلاکت فرآورده‌ای است 
که برای بیماران سرطانی و بیمارانی 
که خونریزی‌دهنده ارثی هســتند 
استفاده می‌شــود و عمر پلاکت در 

این کیســه‌های خون و دمای محیط 
3روز بیشتر نیست و باید در همان 6ساعت 

اول پس از اهدای خون از خون جدا شود؛ ضمن اینکه نیاز 
به پلاکت با گسترش مراکز خون آنکولوژی در سراسر 
کشور روزبه‌روز افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین اهدای 
خون مستمر اهمیت فراوانی دارد و می‌تواند نجات‌بخش 

زندگی‌های زیادی باشد.

خوش خبر


